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 یصفو ید بر روزگاربا تأک در ادب فارسی داری آینه منصبِ آینه و

 

 اعظم کرمي
 ایران تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ات،قواحد علوم و تحقی ات فارسی،گروه زبان و ادبیّ دانشجوی دکتری،

 3فرزاددکتر عبدالحسين 
 ایران تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ات فارسی،گروه زبان و ادبیّ دانشیار،

 (2/2/69تاریخ پذیرش2/5/69)تاریخ دریافت:
 

 کيدهچ

آینه از دیرباز در زندگی انسان، جایگاه والایی داشته است. مطالعة پیشِ رو، بیانگر این حقیقتت           
ای ساخته تتا او را در جشتن و سترور و جنتگ و      همواره از آهن و سنگ و فولاد، آینهاست که انسان، 

نبرد و طب و هنر و زیبایی به کتار آیتد. دورص وت،وی، روزگتار طلایتیِ رونت  آینته و ع تر روا  و         
هتای بلتوری بته عروتة معمتاری،       شکوفایی مشاغلِ مربوط به آن استت. در ایتن عهتد، بتا ورود آینته     

شغل  ترگردید. ای بر کارکردهای آینه افزوده شده و نقش آینه ، در زندگیِ مردم برجسته های تازه محمل
و موجب اعجاب  ، به مرتبة پزشکی، ارتقاء یافتهاکیاحی و دلّهای جرّ با است،اده از مهارت ،داری نیز آینه

« سازباشتی  آینته »کاری، من ب  ونعت آینه ةدر این روزگار با توسعشد. خارجی  گردانِ جهان و شگ،تیِ

مضتامین   خلت ِ  ةمایت  دستت  ،لاتیو،وی گردید. چنتین تحتوّ   دربارِ وارد تشکیلاتِ  ،من بی نو عنوان به
ستابقه    تا این حد بتی  که پیش از این در ادبیاّت ما آن ع ر شد زیبایی با موضوع آینه در آثار سخنورانِ

 می نماید.
ونثتر و   عنوان از متونِ ممتاز ِنظم دویستبیش از ای و بررسیِ  پژوهش حاضر، مح ولِ مطالعة کتابخانه

را نتوی   یهتا  اف ها،  توویفِ شواهد و یافته و تحلیل سعی دارد باو  است منابع مهمّ تاریخِ ع ر و،وی
 بنمایاند.   داری  آینه و من ب آینه صدر حوز
 .مشاغل و مناوب ،و،ویه ،رایشگری، آداری ینه، آینهآکليدی:  گانواژ

 

                                                                 
1. abdolhosein.farzad@gmail.com 
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 مهمقدّ

 ون ستایه و ستط ِ  چ مه، های هستی برخی از مواد و پدیده آینگیِ رسد است،اده از ویژگیِ نظر میبه 

 وجته  درگتذاری آبگینته نیتز     و احتمالاً ستبب نتام    آینه بوده به دنیایانسان  رهیافتِنخستین  ،آب آرامِ

های مستی، م،رغتی و    هآین ،پس از کشف فلز به گواهیِ تاریخ،اند.  یافته آب و آینه که بین باشدشباهتی  

تری که از فولاد ستاخته شتد جتای     تر و ویقلی افهای ش،ّ آینه ،وسطی  برنزی به وجود آمد و در قرونِ

هتای ااتتی مِنح تر بته فتردِ آینته از جملته پتاکی و شت،اّفیتّ و           تر را گرفت. ویژگتی  های قدیمی آینه

هتا،   زندگی و آئتین  کار وو  کسب ةبه حیط ورودانسان نمود و با  را وارد زندگیِدرخشندگی ، این عن ر

زنتان و   ،بتیش از همته   ،انستان  دوستتیِ  جمتال  ةگردیتد. خ ی ت  ر ناپتذی  اجتناب ،وجودش برای انسان

سال  5555های  که باستان شناسان در تمدنای  گونه به، آینه نمودة رویان را شی،ته و فری،ت   خ وص زیباب 

آن را  هتایی از  ، نشتانه زنتان نیتز  در تابوت « مینوسی»ر تمدن سال پیش د 0555قبورِ فراعنه و در ، پیش

 (:ایل آینه1811ر.ک: سعیدیان،) .اند افتهی

و دل  متممن نزد عرفا به قلتب  »و  بوده نور و روشنی یِو و،ا و تجلّ مظهر پاکی ،چون آب هم، آینه

 ،ات فارسیدر ادبیّکه  علاوه بر این ،آینه (1/025 :1865 ،)خاتمی «.تعبیر شده است ،کامل مردووفی و 

طتولانی داشتته و    ةستابق  اتِ ما نیزفرهنگ و ادبیّدر ، فراوانی دارد ة تشبیه، تمثیل، ترکیب و کنای وجوهِ

استت. در   افتته ی  شیافتزا کاربرد آن در آثار ستخنوران نیتز    ةتدریج با افزایش نقش آن در زندگی، دامنب 

موجتب   ،که کاربردهای گونتاگون آن حدّی تا  بودی و شکوفایی رقّت اروصجایگاه آینه در  ،و،وی صدور

تبریزی و بیدل دهلتوی   وائبِ این عهد و بخ وص و سخنوران در دیوان شاعران خل  مضامین عالی

 (1815ر.ک: ش،یعی کدکنی،)است.ب ملقّ« ها شاعر آینه»، به به همین سبب ،شده و شاعر اخیر

 ،های مرتبط بتا آن  آینه و مشاغل و من ب یکاربردها وداری  باهدف شناخت شغل آینه ،این مطالعه

گیتری از   نگارندگان، سعی دارند با بهتره  شده و  منابع شاخص آن ع ر انجام ةه و بر پایو،ویّ صدر دور

وی و عنوان از منابع و مآخذ مهمّ ادبی و تاریخیِ ع تر وت،   255ای، که ناظر بر بیش از  روش کتابخانه

های واقعتی   مستخر  از جنبه شواهد و مستنداتِبرخی از متون شاخص ادبیِ پیش از این دوره است ، 

 .چالش نهند به وتحلیل محتوایی تجزیهدر بوتة ، داری  و عینیِ آینه را در دو مبحثِ اولیِ آینه و آینه

 بيان مسأله 3-3
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یا بر طاق و طاقچته و   ،اتاق آویخته ا بر دیوارِر ترین شکلِ است،اده از آینه، آن بوده که آن شاید ساده

امّا این ودرنشینیِ آینه و بخ وص، منزلت آن در ادبیاّتِ ع ر و،وی از چه روی بتوده   اند؛ نهادهرف 

داری چیست و چه جایگاهی در ع ر و،وی دارد و چه عاملی باعتث ورود آینته بته     است؟ شغل آینه

 ت؟  های مختلف علمی و اجتماعی شده اس عروه

 فرضية پژوهش 8-3

ای که این مقاله، ق د اثبات آن را دارد، این است که رویکترد شتاهان وت،وی بته      ترین فرضیه مهم

ای بته نتام    های بلوری و است،اده از آن در معماریِ بناهای باشکوه و در پیِ آن، ورود من تب تتازه   آینه

هتایِ   جّه عموم قرار داده، آن سان که نشتانه ، آینه و مشاغل مربوط به آن را در کانون تو«آینه ساز باشی»

 این شکوه و احترام، در آثار شاعران و سخنوران نیز مشهود است.  

 پيشينة پژوهش 1-3

که برخی از  را سبب گردیده چند ت آن در متون ادبی، تاکنون مطالعاتیآینه در زندگی و اهمیّنقش 

و]بتی  1802)نام دو عنوان مقاله از محمدحستن سمستار   :«کاری آینه»و « آینه» -(2و1 اند از : عبارت آنها

 هتای تتاریخیِ   بته جنبته  و نویسندص هر دو مقاله، وترفاً   شود بزرگ اسلامی دیده می ةکه در دانشنام تا[(

ای استتت از  مقالتته: «در آوردگتتاه آینتته، جنتتگ ابتتزاری ناشتتناخته » -(8.استتت  ستتاخت آینتته پرداختتته

طتور   و همتان  منتشر شده« ادب پارسی ةنام کهن»که در نشریه  (،1868)و سام خانیانی انینامداررپودکتر

است،اده » -(0 که از عنوان این پژوهش پیداست، موضوع مقاله، پیرامون نقش آینه در جنگ و نبرد است

کته در   (،1862)منیتژه عبتداللهی   ةنوشت ،«لقوه در تاریخ پزشکی ایران از آینه، نوعی درمان برای بیماریِ

طتاهره   ةنوشتت  ،«داری در ادب فارستی  آینه و آینه» -(5 استشده  ( نمایهSIDدانشگاهی )پایگاه جهاد 

 نگارش یافته  «رشد زبان و ادب فارسی» ةنشری صاخیر در نود و هشتمین شمار ةمقال (؛1865)پرست ح 

بته   به این ترتیب. آنشواهد ادبی و اکر آینه هایکاربردبرخی از در باب  است و ورفاً حاوی اطلاعاتی

 و،ویه صبخ وص در دورو ادب فارسی  پهنةدر یدار نهیآو شغل  ی که آینهترسد برخلاف اهمیّ نظر می

و پژوهش حاضر به لحاظ نو و مستقل بتودن،   کافی بدین موضوع معطوف نگردیده هتوجّ، داشته است

 از ویژگی اوالت برخوردار است.  

 روش پژوهش 1-3
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ای استت. مباحتثِ ایتن     تحلیلی و بر مبنای استت،اده از منتابع کتابخانته    –روش این مقاله، تووی،ی 

 آینه داری.   -8کاربردهای آینه  -2آینه  -1تحقی  در سه بخشِ اولی تنظیم گردیده است: 

 آینه .3

 نه هر که چهتره برافروختت دلبتری دانتد    

 

 نتته هتتر کتته آینتته ستتازد ستتکندری دانتتد 

 (281:1895)حافظ، 

در  ،شتهر استکندریه   صبزرگی ساخته و برفتراز منتار   ةنخستین بار ارسطو آین ،شواهد ادبی بر اساس

ها از غ،لت پاسبانان استت،اده   فرنگی ؛قوم فرنگ در امان باشند شهر از تهاجمِ ةم ر ن ب نمود تا سکن

ایتن   ازآن دوباره آینه را از دریا درآوردنتد.  پس ؛کرده و آینه را به دریا افکنده و اسکندریه را برهم زدند

نظتر از تعتابیر مت،تاوت و     :ایل آینه اسکندری( ورف1899)برهان، اسکندری معروف است ةآینه به آین

بترده و   دارِ اسکندر و آینه در دست است و هریک راه به جتایی  بعضاً ضد و نقیضی که از روایتِ ریشه

دن جتنسِ آینته استت.    ها در یک اول، اشتراک دارند و آن ویژگیِ آهنین بتو ن نظر به سویی دارد، همة آ

 ساخته است: برابر حملات یأجو  و مأجو  راند که اسکندر، برای ح،اظتِ شهردروائب از سدّ آهنینی سخن می 

 اثر بگذار تا ایمتن شتوی از مترگِ گمنتامی    
 

 کتته از آیینتته استتکندر ح تتارِ آهنتتین دارد  
 (8/1026: 1861،)وائب 

دیتوان  در  فیضی و طالب آملی هریک وپیکر  فردوسی در داستان پادشاهی اسکندر، نظامی در ه،ت

: 1892؛ ؛فیضتی، 511: 1891؛ نظامی، 9/29: 1862اند )ر.ک:فردوسی، وجه از آینه، نظر داشته ، بدینخود 

 در زمترص  تتا دیرزمتانی   یساز نهیآ ونعت توان گ،ت، ( بدین اعتبار می5859-5859، 1809و آملی، 059

و  ترین تن،سّتی ، اکستیده شتده    هوا و با کم رطوبتِ فلزی در مجاورتِ ةآینبوده است. ونایع فلزکاری 

دور تتا   یهتا  گذشتته از  ح،اظت و مراقبت از آن، امر مهمّی بوده کته رو  جلا و ویقل بود. ازاین نیازمندِ

 روزگار و،ویه همچنان مطرح بوده است:

 انتتدر دستتت شتتاهان ه بستتا آیینتته کتت 

 
 ستتتتیه گشتتتتت از ن،یتتتتر دادخواهتتتتان    

 (881 :1891 نظامی،) 

 ه استت از دیتدن نادیتدنی   بِ ،چشم پوشیدن

 
 را زنگتتار هتتوا از گیتترد آیینتته ستتبب زیتتن 

 (1/88: 1861 وائب،) 
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 آینته »، «وتیقلی » های فلزی قابلیتّ تعمیر و ویقلی شدن داشت؛ بدین ترتیب افترادی بته نتام    آینه

 ل یا ویقل و با استت،اده از خاکستتر دا ِ   قَای به نام مِ خمیده با ابزارِ« روشنگر» یا «پرداز آیینه»، «افروز

 نمودند: داده و تعمیر میام، آینه را جلا حمّ گلخنِ

 فلتک ختم   گردید چو وتیقل قتدت از دورِ  

 

 بتتتترآری زنتتتتگ از نشتتتتد را دل آیینتتتتة

 (8/8869: 1861 ،بوائ) 

 

 روزی دریتتن عهتتد از روا  تیتتره

 
 نیتتاورد گتتر روشتتن بتته آیینتته کتتس 

 (219: 1889 ،)کلیم 

ختود چنتین خبتر     ع ترِ  گتردِ  دوره گران و آینه پردازانِ شاعر ع ر و،وی از روشن ،وحشی بافقی

 دهد: می

 بسته دلتی داشتتی کجاستت؟    زنگ ةای سین

 
 ستتتت گتتتر آمتتتد ات بیتتتار کتتته روشتتتن آیینتتته 

 (199: 1861 ،)وحشی بافقی 

. گویا نمد بته  پیچیدند میو کدورت ناشی از هوا و رطوبت، آن را در نمد  ارآینه از زنگ برای ح،اظتِ

 شد: آینه می اکسیداسیونِرطوبت و  گرم و خشکی که داشت مانع از جذبِ علت طبیعتِ

 چتته بلاهتتای نمایتتان دارد  ،خودنمتتایی

 
 ایمتتن از زنتتگ بتتود آینتته تتتا در نمتتد استتت 

 (2/919: 1861 ،)وائب 

 در ،ایتن دوره  بتااوقِ  هنرمنتدانِ  رو نیت ازام،ید بود.  برای مراقبت از آینه دان هم آینه ،علاوه بر نمد

 ،شتاردن ر.ک:).دادند می از خود نشان یا العاده فوقو هنر اوق  س،ن،یو  زیبا منقوشِ یها دان نهیآ ساختن

 برای نمونه: ؛آن عهد بسیار است رانِنوزیبا در آثار سخ یها دان نهیآاین  ووف( 2/199-199 :1895

 از شرم و حیا پرتتو رخستار تتو افتزود    

 
 هتتتا دان ایتتتن آینتتته شتتتد وتتتیقلی از آینتتته 

 (1/052: 1861 ،)وائب 

 جتلال  ستمندِ  ری نعتلِ گر به زمین بسپَ

 
 دان ستتر ایتتن ختتاک  دانتتی شتتود ستتربه  آینتته 

 (881: 1819،)محتشم 
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گتران، ابتزار و    شده کته آرایتش   ای نیز اطلاق  در بعضی موارد به وندوقچه ،دان رسد آینه به نظر می

بهتار  »وتاحبِ  نشتده استت.    ت ری بدین م،هوم  ها فرهنگا در امّ ؛اند نهاده یملوازم کار خود را در آن 

 را خواجته آوت،ی   اند و ایتن بیتت از   داند که آینه در آن می نهاده را کیسه یا خانة چوبی  دان نهیآ «عجم

 :اکر نموده است

 آورد پی زینتت رخستار و دو چشتمت   

 
 هتتتا دان آینتتته و آینتتته  ،ستتتنحُ ةمشتّتتاط 

ل و ختودآرایی در اختیتار دارد   معشتوق، ابتزار تجمتّ    اگرچه دیگو یم مدعّااین  وائب نیز در تأییدِ 

 :اندینما یمرا بیشتر  اش ییبایزاو  که ع مت و ع،افِ چرا ها نیست، داننیازی ب

 نتاموس شتود رستواتر    صسن از پردحُ

 
 دارد هتتتتا دان نتتتتهیآ رو نتتتتهیآورنتتتته آن  

 (0/1569: 1861،ائبو) 

اوضتاع   ،ای و بلوری از اروپا بته ایتران   های شیشه آینهبا ورود برای نخستین بار  هروزگار و،ویّ در

 ،های فلزی در آینه باره درنوردد، چرا کهدفعی که طومار این ونعت را به یکل گردید؛ اما نه چنان متحوّ

زد ضمن اینکه بترخلاف   پهلو می، های بلوری ت با آینهافیّرفت که ازنظر ش،ّ کار می مقدار زیادی نقره به

ت ایران خیلی زود ریخته و به علّ پشت آن در هوای خشکِ صقلع و جیو ةکه لای ،وارداتی های بلورِ آینه

جتلا   ،نترم  صستمباد  کمتی پتودرِ   بتا  ،های فلتزی  د آینهمان بدون است،اده میآینه تعمیر،  ناآگاهی از روشِ

 بیتت زیتر از   (2/958 :1895 ،شتاردن ) داشتت بیشتتری   تِمحبوبیّ ،یافت و به علت دوام و استحکام می

های فلتزی، بته روزگتار او نیتز      کارِ است،اده از آینه که د این حکایت استممیّ، قاجار ع رشاعر  ،قاآنی

 رسیده است:  

 آینتته تتتا کتتی؟  زدایتتی ز روی  زنتتگ

 
 روئتتین کتتی زنتتگ غتتم بزدایتتد؟     ةآیینتت 

 (125: 1299،)قاآنی 

 .ستنگی معتروف بتود    ةآینت  به لحاظ قطر و ضخامتِ زیادی کته داشتت بته    ،وارداتی های بلورِ آینه

( البتّه، دلالت این وجه تسمیه به جهت مادّص اولیّة شیشه کته از ستنگ استت نیتز دور از     1802سمسار،)

 :کند یادمی گونه سنگی این  آینة ازدهلوی  بیدلت ور نیست. 

 ؟ختویش چته امکتان دارد    محرمیِ و،ا بی

 
 دستتنگ نشتت   ةستتنگ تتتا شیشتته نشتتد آینتت     

 (956: 1225،)بیدل دهلوی 
 :نماید اکر می بلوری دانسته و بیت زیر را از محسن تأثیر برای نمونه ةسنگ را آین ةنییآز نی «بهار عجم» واحبِ
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 عشت  از دستت   کشتانِ  عبث مده دل سختی

 
 ای کتته از ستتنگ استتت  کتته قیمتتتی بتتود آیینتته  

 کاربردهای آینه .8 

 جمال و زیبایي ۀآینه و مشاهد .8-3

و ناگ،تته   استت در آن  نتاظر  ت تویرِ پذیری و انعکتاس   ت نقشت خاویّاست،اده از آینه، عموماً به علّ

رویان را هر یک چه سروکاری با آینه است؛ یکی دائم روی در آینته دارد و     رویان و زیبا  پیداست که زشت

ازایتن   شتماری مضتامین پر دیگری پای بر آن؛ یکی هردم، آینه در پیش دارد و آن یک در بغل. از ایتن رو  

 شود: ها در شعر فارسی دیده می اقبال و ادبار

 بتین نتزن   ستت، لاف یکتی  تو راستت نی  صدید

 
 وتتورت تتتو ختتوب نیستتت، آینتته بتتر طتتاق نتته 

 (956 :1821 ،)خاقانی 

 زد ایمتن ز آستیب شکستت    چشتم   نیستم یک

 
 ام ام در زنگبتتتتتار افتتتتتتاده  گوییتتتتتا آیینتتتتته  

 (5/2551: 1861،)وائب 

 وتائب  ،روشتن از بغتل   برون میتار دلِ 

 
 روا  آینتتتته در زنگبتتتتار معلتتتتوم استتتتت 

 (2/105: 1861 ،)وائب 

 کاربرد آینه در جنگ و نبرد.8-8

 سازد فلک ز عزم تو دائتم ستلاح ختویش   

 
 دارد شتتتتتجاع روز وغتتتتتا در بتتتتتر آینتتتتته  

 (866: 1821)خاقانی، 

هتای جنتگ و کتارزار     میتدان  دیگترِ آینته در  کتاربرد    به نام او،ای  اسکندر و آینه اکر نامعلاوه بر 

شد  جویان ن ب می جنگ ها بر پشت و سینه و رانِ این آینه ،دهخدا ةنام اساس لغت    ر. بمی شود مشاهده

و ستنگین و   م تقولِ  ستلاحِ  نیت ا :ایتل آینته(  1892)دهخدا، خواندند. چهارآیینه می /و آن را چهارآینه

و عتلاوه بتر ح،اظتت     آراست یمجویان را  جنگ رزمِ اسب و لباسِ برگستوانِگاه،  ،درخشان و فولادین

مبتارز،   آفتاب و ایجاد ترس و هراس از هیبت و ولابتِ من در مقابل نورِبدن، با خیره کردن چشم دش

 گردید: می روحیة حریف موجب تضعیفِ

 گتتاه قلتتبز برگستتتوانش همتته  

 
 ز بتتس آینتته چتتون درفشتتنده متتاه   

 (99: 1860 ،)اسدی طوسی 
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ادامه داشته  همچنان و،ویر ع  تا پایانِ ،افزار جنگحاکی از آن است که است،اده از این  ،شواهد

ه  از روی چهارآیینه و زرچگونه شد که شمشیر ما، لاله هزاری را »خوانیم:  التواریخ می است. در رستم

« .لاحول و لا قوهّ الا بالله مشغول بودیم»خ،تان و قبای پیله دوز به دونیمه نمود؟ و دائم به اکر و

 (05: 1812آوف،)

، آینتة  ایتن ستلاح  آور خود لرزه بر سپاه حریف می افکند.   با ودای مهیب و رعب  گاه نیز این آینه

ای.  لوحته  زنتگِ  صفلتزی از رد  ایِ کوبته  آلات موستیقیِ  صسازی است از ختانواد »...  پیل نام داشته و آن

مستتطیل یتا    -رمتدوّ  -فلزی به اشکال گوناگون )مربع  ةشده از یک لوح ساختمان این ساز تشکیل می

کوبیدنتد...   ای بتر آن متی   بستند و با کوبه پیل می ةشده و آن را بر کوه د میبیضی( که به چهارچوبی مقیّ

درخشیده است علاوه  ویقل یافته بوده و مانند آینه در آفتاب می از فلزِ که ،  آناین ساز به سبب جنس 

ای بته نقطته    آفتاب در دیدگان دشمنان و ارستال خبتر از نقطته    نورِ انعکاسِ به کارِ ،بر استخرا  ووت

 عنوان نوعی ستلاحِ  است،اده از آینه به ةشود سابق گ،ته می (98-92: 1898)ملاح،« آمده است دیگر نیز می

 (05: 1868 ،؛ سام خانیانیانیپورنامدار)سیزدهم هجری بوده است  صچهارم تا سد صجنگی از سد

 اسم عروسيکاربرد آینه در مر .8-1

 بختتت ةحجلتت ةهتتیر رویتتی نشتتود آینتت

 
 ستتمند مِمگتتر آن روی کتته مالنتتد در آن ستُت 

 (162: 1865 ،)حافظ 

تتا ختود را    گرفت یمدر برابر عروس قرار  ای است که آینهیا آینة بخت، عروس  ةآینبراساس شواهد ابیات، 

 :نهادند یمعروس و داماد  ةای بود که در حجل و نیز آینه نظاره کنددر آن 

 رویتم  ت، پتیشِ بخت ة نتتتتتتتتتتتتآیی

 
 شتتانه کتترده رویتتم ال بتتهتتتتتتتتتتتتتتتتاقب 

 (055: 1891 نظامی،) 

 به همراهِ ،هم در فرستادن آینه هنوز سنتّو این می گرفت آینه  ،رونما هدیة رسمِ به عروس گاه نیز

 است: مانده یباق و نوعروسان، عیدی برای عروس

 چون متاه را بته چترم نمتای     رویِ

 
 رونمتتتتتا بستتتتتتان ،آیینتتتتته ه،تتتتتت 

 (010: 1891 ،)امیر خسرو 

 آینه و تعليم سخن گفتن به طوطي .8-1
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کهن و ی ا وهیش به طوطی بوده است که یآموز سخنهنرِ است،اده از آن در  ،از کاربردهای دیگر آینه

ایتن  مریتدان را چگتونگی    ،شتیخ  تلقتینِ  تمثیلی در حکایتتِ  معنوی نیز ضمن مثنوی متداول بوده و در

پتس از مولتوی    ها سالاین شیوه  ،به گواهی ابیات زیر (.5/996: 1815مولوی،) است شده  انیب آموزش

 داشته است:تداوم نیز همچنان 

 نیست ممکن عشت  را در ستینه پنهتان داشتتن    

 
 کنتتد زنگتتار را  ایتتن آیینتته طتتوطی متتی   قتتربِ 

 (1/82: 1861 ،)وائب 

 گ،تتار نداشتت   ام طاقتتِ  ناطقته  طوطیِ

 
 روی تتتتو و گویتتتا گشتتتتم  ةدیتتتدم آیینتتت 

 (116: 1819،)محتشم 

 زیور و پيرایه عنوان بهآینه  .8-8

ی اشتاره  انگشتتر  نگینِ درآینه  به رسمِ زنان در است،اده از انگشتری، ة، ایل آین«بهار عجم» واحبِ

 است. آورده برای شاهدِ مثال،و بیت زیر از وائب را نیز  نموده

 انتد  دستت سرِخودآرا که کنون بتر   این قومِ

 
 ختتود از آیینتته بستتازند وقتتت استتت نگتتینِ 

ممکن استت بتتوان چنتین     ،آینه و پیشانی در آثار شاعران این عهد یها واژه متعددِ یها ینینش هم از 

ایتن   ،درستت باشتد  ری اگر چنین ت توّ  ؛ای برای پیشانی بانوان بوده است پیرایه ،نمود که آینه استنباط

 انتد  ختهیآو یمخود  بند بر پیشانیِ مانند پیشانی ،بوده که زنان یا یفلزهای  ظاهراً پولک ،پیشانی یها نهیآ

 است: ماندهبر جای  نیز ی در برخی از نواحی ایرانمحلّ یها لباسو هنوز هم جزء الگوی 

 ختویش متزن   ةچتون آینت   چین به پیشتانیِ 

 
 میتتدان راحترف مکتن    ختوش  تنتگ بتر طتوطیِ    

 (1/299 :1861 ،)وائب 

 رم متا تو را پترچین نستازد جتُ    ع،وِ پیشانیِ

 
 ؟هتتا آیینتته کتتی بتتر هتتم ختتورد از زشتتتی تمثتتال 

 (1/015: 1861 ،)وائب 

 پوشتم  همه گر از غبتاری چشتم متی    ،در این وحرا

 
 وت رامتتر بنتتدد هتتا بتتر جبهتته متتی آیینتته ،عتترق 

 (89: 1225 ،)بیدل دهلوی 

وترفاً   ها نهیآکه گویا این قبیل  افکند یماسکندر در بیت زیر، نگارنده را بدین گمان  پیشانیِ ةا آینامّ

 است: آمده یمزیوری زنانه نبوده و مردان را نیز به کار 
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 ستتکندر دیتتد ةجبهتت ةتتتوان ز آینتت

 
 زنتتتتتدگانی را آبِ یکاستتتتتگ اهیستتتتت 

 (1/819: 1861،)وائب 

 آینه و پزشکي .8-8

سازند و آن  1، آینه ایست که از تالآینه چینی»کردند و  چینی درمان می ةبیماری لقوه را با آین ،قدما

لقتوه را   ،«خوارزمشتاهی  صاخیر» واحبِ : ایل آینه چینی(1899 برهان،)«.گویند« سجنجل»را به عربی 

چشم وابترو و لتب و    ،در این بیماری .افتد چشم ات،اق می های رویِ داند که در عضله نوعی بیماری می

شتد بتا    از بیمتار خواستته متی    ،لقوه ة. برای معالجشود خار  میخود  شانی از وضع طبیعیِپوست و پی

نیتاز بته    ،بیمار ةه معالجالبتّ .های به وجود آمده در وورت را اولاح کند کجی ،چینی ةنگریستن در آین

برای او داشت کته بحتث آن در ایتن     ساعدم و نیز فراهم آوردن شرایط روحیِ رِ کافیاتاقی با میزان نو

 های زیر بدین کاربرد اشاره دارند: خاقانی و وائب در بیت (155: 1862)ر.ک:عبداللهی، گنجد نمیمخت ر 

 گم کردند چون یتاری ز کتافر خواستتند    ،بخت

 
 روی کتتژ دیدنتتد چتتون آیینتته مغ،تتر ستتاختند    

 (115: 1821)خاقانی، 

 هتتای کتتج د کجتتی از نقتتشرَبتَت آیینتته متتی

 
 شتتود متترا  بتته دیتتده هنتتر متتی   ،کستتان عیتتبِ 

 (1/855: 1861،)وائب 

 چینی این دو بیت از یوس،ی طبیب آمده است: ةآین ایلِ «بهار عجم»در 

 آن را که رستد از مترل لقتوه گزنتد    

 
 بایتتد کتته بتته یتتاد دارد از متتن ایتتن پنتتد   

 چینتتتتی بتتتته نظتتتتر آورده  ةآیینتتتت 
 

 دچنتتت کیتتتتاریتتتک نشتتتیند  ةدر خانتتت 
نوعی گیری از آن به  با بهرهامروز  در پزشکیِ ، انای باشد که متخ ّ این همان شیوهرسد  به نظر می 

 .شود است،اده بیمار انحراف چشم و اولاح بینایی در رفع مشکلِتواند برای  می اند که عینک رسیده

بخش آن بوده استت. گویتا ایتن     زدایی و اثر شادی تأثیر آن در غم ،های درمانی آینه از دیگر است،اده

ستیمین  »بته   «ویتس و رامتین  »سیمین وجود داشته است. در  ةی ازجمله آینهای خاوّ در آینه ،تخاویّ

 شده است: این گونه اشاره ،غم و اندوه بوده که گویا دافعِ« آینه

 آینتته ستتر بتتر زن از کتتوه  چتتو ستتیمین

 
 گونتته انتتدوه  ببتتین بتتر جتتان متتن وتتد    

 (219 :1806 ،)گرگانی 
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روئتین ستلب    ةاز آینت  ازدایتی ر  ت غتم گیرد که او خاوتیّ  ت میقاآنی قوّ نگارنده با این بیتِ فرلِ

 نموده است:

 زدایتتی ز روی آینتته تتتا کتتی؟    زنتتگ

 
 روئتتین کتتی زنتتگ غتتم بزدایتتد؟     ةآیینتت 

 (125: 1299 ،)قاآنی 

در »وورت بوده که  شد و این بدین بیمار هم است،اده می یحیاتعلائم س و از آینه برای آزمودن تن،ّ

موت و حیتات   ن،س گذارند تا حالِ تمام که مشتبه به مرگ باشد آیینه را پیشِ هوشیِ حالت سکته و بی

 :این روش هنوز هم کاربرد دارد (1/025: 1865 ،)خاتمی «.معلوم کنند

 گیتری  من گتر خبتری متی    ةخست  از دلِ

 
 آیتتتد ن،ستتتی متتتی  برستتتان آینتتته را تتتتا  

 (0/1950: 1861 ،)وائب 

 گیترم از ن،تس هتر دم    خبر به آینته متی  

 

 

 گمتان بتی تتو    ام بس کته بتی   به زندگی شده 

 (9/8191: 1861 ،)وائب 

 مسافر آینه برای مشایعتِ .8-9

او آب را بتر آینته    رسم آن بوده که مسافر را با قرآن و آب و آینه مشایعت کرده و پتس از حرکتتِ  

 .اند ختهیر یم

 جتتتز آینتتته و آب کستتتی  بنماییتتتد بتتته

 
 گریتتد ستت،ر متتی  ستترم روزِ کتته بتته دنبتتالِ   

 (0/1956: 1861 ،)وائب 

 ختویش  صحاول متا ز عزیتزان ست،رکرد   

 
 دیتتده زدیتتم ةآبتتی استتت کتته بتتر آینتت مشتتتِ 

 (5/2901: 1861،)وائب 

بلوری بته بتازار آمتده استت زیترا       یها نهیآکه  گردد یماز روزگاری آغاز  ،تاین سنّ رود یمر ت وّ

ت بستیار گتران تمتام شتده و بته منتّ       ،شد یمر فلزی که با کمترین آهی مکدّ یها نهیآبا  یا معاملهچنین 

 است: دهیارز ینمکه وائب از آن بسیار گله دارد  ،گر روشن

 ام آزادهدل  تابتتتد ینمتتتت بتتتر منتّتت بتتتارِ

 
 گتتر متترا روشتتن از پتتردازِ گتتردد یمتتستتیه  ،دل 

 (1/91: 1861،)وائب 

 آینه و معماری .8-2
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 دل روشتن چته جتای خلت      ،وحشت کند ز خود

 
 را خانتتته تتتتن هتتتزار تتتتن بتتتود آیینتتته  یتتتک 

 (1/898: 1861 ،)وائب 

هتا و تتزئین کلیستا و     خانته  بلوری برای ساختن تالارها و آیینته  یها نهیآاست،اده از هنر آینه کاری و

: 1812)ر.ک:آوتف، است.  آغاز شدهه و،ویّ صدور ازها  دیوارها و ستون ندیِب خانه و آیینه گرمابه و حظ

رود ستاخته   خانه در کنار زاینده ق( کام آینه 1552-1581و،ی ) در روزگار شاه (111و10،19،159، 12

تهماستب   شتاه  ةخانت  از آینه در تزئین دیتوان  ،شد و این در حالی است که پیش از آن برای نخستین بار

 از انتقتالِ  پس (2/556،]بی تا[: سمسار؛ اکاءر.ک: ) .شده بود  ق( در قزوین است،اده 611-616و،وی )

اعیتان و   مورد اقبتالِ  ،لهای مجلّ ها و خانه کاری برای تزئین کام هنر آینه ،از قزوین به او،هان ،پایتخت

کتاری   آینته  کتامِ دستگاه  189 تنها در او،هان ،که بنا بر اظهارات شاردن طوری به ؛مردان واقع شد دولت

ابنیه در این روزگار موجب شد بترای   بندیِ آینه روا  )سمسار و اکاء،]بی تا[( .شده وجود داشته است

من بی تتازه   عنوان به «باشی ساز نهیآ»روا  یافته و من ب  یساز نهیآه شغل و،ویّ صنخستین بار در دور

 (111: 1812ر.ک: آوف،) .ابدیدربار و،وی راه  به تشکیلاتِ

 ها آیينها و  بندان کردن شهر در جشن آیينه .8-7

 عتتام آویزنتتد همچتتو آیینتته کتته در شتتارعِ 

 
 دگتترد متتی نظتتری پریشتتانمتتن وتترف   عمتترِ 

 (0/1562: 1861 ،)وائب 

 نمودند: را با آینه آاین می و بازار ها دانیم ، معابر،هو،ویّ صحکایت از آن دارد که در دور ،شواهد ادبی

 دگتران مشتغول استت    شوم تو به عیبِ چشمِ

 
 انتتتد  گتتتذر آویختتتته ورنتتته وتتتد آینتتته در ره  

 (0/1911: 1861 ،)وائب 

 خیابتانش  گشتتِ  خوشا قزوین و با  شتاه و گتل  

 
 وتتب  استتت میتتدانش   پیشتتانیِ ةکتته از آیینتت  

 (5/2811: 1861 ،)وائب 

ها و مراستم شتادی و استتقبال از     بندان کردن در جشن آینه تِاحتمال دارد این موضوع اشاره به سنّ

 :داردبدین موضوع دلالت  نیز زیر یها تیببزرگان داشته باشد و 

 بنتدد  یمت احترام ایتن میخانته     رو نهییآکدام 

 
 ؟بنتتدد یمتتپیمانتته  آیینتته بتتر پیشتتانیِ ،یکتته متِت 

 (8/1059: 1861 ،)وائب 
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 انتتد ری را بتتاز از آیینتته آئتتین بستتته لتتکِمُ

 
 ؟انتتد یتتا ملائتتک عتترش را از نتتور آایتتن بستتته  

 (651: 1299 ،)قاآنی 

 

 کاربرد آینه در تسخير، سحر و طلسم و جادو.8-39

 (150: 1862ر.ک: عبتداللهی، ) دانستند همراه داشتن آینه را موجب گریختن پریان از آدمیان میقدما 

هتای ایتن    رود بتوان ریشته  پرداختند. ت ور می آنان با طلسماتی از آینه و شانه به سحر و جادوگری می

 زیتر از  اشعار. وجو نمود جست شود هم در گوشه و کنار دیده میامروزه که  ،بینی شغل آینه اعتقاد را در

 است: خرافهناظر بر همین ، و وائب ینظام ،سلمان ساوجی

 به چتین چتون رومیتان آیینته بستتند     

 
 شکستتتتتند  بتتتترهم زنتتتتگ را   ستتتتپاهِ 

 آیینتته دیدنتتد  ،شتتب رویتتانِ پتتری 

 
 رمیدنتتتتتتتتتتد ةچینینتتتتتتتتتتییآاز آن  

 (01: 1801)ساوجی، 

 دیکتتتی آیینتتته و شتتتانه درافکنتتت   

 
 بتته افستتونی بتته راهتتش کتترد دربنتتد      

 فلک ایتن آینته و آن شتانه را جستت     
 

 کتتزین کتتوه آمتتد و زان بیشتته بتتر رستتت  
 زنتتتی کتتتو شتتتانه و آیینتتته ب،کنتتتد  

 
 ز ستتختی شتتد بتته کتتوه و بیشتته ماننتتد    

 (199: 1891نظامی،) 

 به کدام آینته تستخیر کتنم روی تترا؟    

 
 تتترا استتت تتتار ةکتته دل وتتاف متتن آیینتت 

 (1/202: 1861 وائب،) 

 را رو یپتر به چشم پاک کرد آیینته تستخیر آن   

 
 دیتتتآ ینمتتتنمایتتتانی ز استتتکندر  چنتتتین فتتتت ِ 

 (8/1550: 1861 ،)وائب 

 گرداني داری یا آینه آینه .1

 غترور خوب رویان چو نشینند بته ایتوان   

 
 داری بتتته ستتتکندر ندهنتتتد  آینتتته من تتتبِ 

 (190: 1889)کلیم، 

آنکته آینته در پتیش دارد تتا عتروس و جتز او       »دار آمده است:  دهخدا در تعریف آینه ةنام در لغت

مشّاطه . ام نیز معنا کرده استاک و حجّ، سلمانی و دلّتراش سردار را  آینه ،دهخدا« .خویشتن در آن بینند
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)ر.ک:  در عرف، زنی که عتروس را بیارایتد.   کِش. و کنندص عروس است. زن شانه کننده و آرایش بزک نیز

 (1896 )بهار، .دار آمده است به معنای آیینه ،، مشّاطه«بهار عجم»در  دار و مشّاطه( :ایل آینه1892دهخدا،

 هاتف او،هانی و فیضی در این باب گویند:

 دبلنتت  بختتتِ ةدولتتتش مشتّتاط بتتر عتتروسِ

 
 هتتر دم از فتتت  و ظ،تتر بنتتدد دگرگتتون زیتتوری  

 (16: 1891)هاتف او،هانی، 

 همته نقتش و نگتار    وتنع ایتن   ةکند مشاط می

 
 نتتوعروس ملتتک را امتتروز زیتتب و زیتتور استتت 

 (205: 1892)فیضی، 

طولانی داشته استت. ستعدی    ةگری و سلمانی در تاریخ ما سابق اطگی، آرایشعنوان مشّ داری به آینه

. انتد  رانتده ران از آن سخن وو سایر سخن معنوی از باب دوم گلستان و مولوی در مثنوی 11در حکایت 

 خوانیم: مثنوی مولوی می در

 دو متتو آمتتد شتتتاب  یکتتی متتردِ آن

 
 مستتتتتطاب رِدا نتتتتهییآیتتتتک  پتتتتیش 

 گ،تتت از ریشتتم ستتپیدی کتتن جتتدا 

 
 کتتته عتتتروس نتتتو گزیتتتدم ای فتتتتی   

 ل پیشتش نهتاد  او ببریتد و ک ت   ریشِ 

 
 گ،تتت تتتو بگتتزین متترا کتتاری فتتتاد...    

 (8/059: 1815)مولوی، 

 :برد به کار می معنا اطگی را به یکو مشّ یدار نهیآنیز  ها پس از او فروغی بسطامی و سال بیدل

 طبع تتو مشتاطگی کنتد    اگرنهبیدل 

 
 کیستتت؟ بیتتانِ ،معنتتی شتتاهدِ دارِ نتتهیآ 

 (1225:895 ،)بیدل دهلوی 

 رم یوستتف دارِ کتته شتتدی آینتته  ای آن

 
 لحظه به فکتر دل یعقتوب حتزین بتاش     یک 

 (128:2589ی،)فروغی بسطام 

داران روا  داشته است. وائب با در نظر داشتن ایتن م،هتوم    آینه گردیِ شغل دوره ،در دوره و،وی

 گوید: چنین می

 خود نبردم تتا ب تیرت داشتتم    پی به عیبِ

 
 از دستتت رفتتت دار نتتهییآختتویش را نشتتناختم  

 (2/911: 1861،)وائب 
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کتالای   ،ر کنیم که آینته ورفاً به معنای آینه در پیش داشتن باشد باید ت وّبالا داری در بیت  اگر آینه

لازم را نداشتته و   شت،ّافیتّ  ،هتای فلتزی   آینهکه گمان نمود این چنین یا بتوان  وبوده و کمیابی  هاب گران

اند تا خود را  گردانده می مندِ خود به مشتریانِ متموّل و دولت را برای عرضه تالکریسهای  آینه ،داران آینه

ا وجود ندارد مگر چندان درستی نبوده و هیر شاهدی نیز بر این مدعّ این حدسِ بیارایند.در آن دیده و 

انتد کته برحستب تقاضتای      گترد بتوده   دوره گترانِ  اطگان و آرایشداران همان مشّ که فرل کنیم آینه این

 Jean) شتاردن  شتاهدی از زبتانِ   بتا نقتلِ   ،فترل  نیاپرداختند.  می آنانمشتریان به آرایش و پیرایش 

Chardin) نویسد: اش می شود. او در س،رنامه تأیید می 19قرن  فرانسویِگرد ِ و جهان جواهرفروش 

دار به قطر  ای گرد و دسته که آینه گاهان درحالی گران هرروز از وب  آرایش»

آینه را به ، روند و در حال عبور در دست دارند از خانه بیرون می ،شست چهار

سرووورتشان فرارسیده است  اولاحِ کنند وقتِ دست کسانی که ت وّر می

گیرد امّا اگر کسی را اولاح  دهند. از این بابت مزدی به ایشان تعل  نمی می

 مزدِ ،شود؛ و آنان که پنج شاهی ایشان داده می سو مزد به کنند سه یا چهار

 .«اند مقام ص و عالیمتشخّ افرادِ دهند در شمارِ اولاح سرووورت خود می

 (2/161: 1895)شاردن،
هتا هتم معمتول بتوده استت. در       ازایتن  ، پیشگردانی آینه به عبارتی در این شغل یا گردی دوره رسمِ

بته منتزل آنتان     ،صمتشتخّ  بتانوانِ  سندی موجود است که مشّاطگان برای آرایتشِ  «یرتاریخ حبیب السّ»

به معنی کسی که آینه در مقابل عروس و جز آن  ،دار البته آینه (.055: 1858)ر.ک: خواند میر، اند رفته می

انتد کته در مقابتل شتاه و      دارانتی بتوده   آینه ،و در دربار شاهان و بزرگان و هستبدارد نیز متداول بوده 

اعیتان و   و جتلال و شتکوهِ   طلبتی  لتجمتّ  میتلِ ارضای اند و این ورفاً ازنظر  نهاده آیینه می ،حرم بانوانِ

 پذیرفتنی است نه برای عموم افراد و مردم کوچه و بازار.، مقبول و عروسی بزرگان و در مراسم

یتک    بته  گری دشوار است و گویی هتر دو  از آرایش ،محض داریِ آینه در برخی از ابیات، تشخیصِ

 گوید: معنا آمده است. اوحدی می

 خواجته   جز یکتی نیستت وتورتِ   

 
 دار و آینتتتته ستتتتت آینتتتتهکثتتتترت از  

 (25: 1805اوحدی،) 
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 ت تویری وجتود دارد یتا هنترِ     ،زای هرآینته و به اِ نهادهد های متعدّ آینه ،دار در برابر خواجه آیا آینه

 وتادق توانتد   متی  وجته های مختلف آراسته است؟ یتا هتردو    خواجه را به گونه صدار است که چهر آینه

 سابقه نبوده است: غریب و بی ،نیز برای یک ن،ر دار نهیآچند  اینکه وجودِ باشد؟ گو

 آن چهتره بگویتد   آهن که چه دیتد از غتمِ  

 
 داران تتتتتا آینتتتته پیشتتتتش نزننتتتتد آینتتتته     

 (815: 1805 ،)اوحدی 

 دار استتتت تتتترا رو آینتتته کتتته دو وتتتد آینتتته  ؟سن به مشّاطه کجا پردازیبه این حُتو 

 (1/202: 1861 ،)وائب 

و ستلمانی بتا    یدار نته یآشغل  ،از آن است که در این عهد حاکی ،این دوره شواهد ادبی و تاریخیِ

بتر   افتزون  دار نته یآ .شتد  ریناپتذ  کیت ت،کو از یکتدیگر   شده  ختهیآماکی و دلّ یزن رگاحی و جرّ مشاغلِ

اخت تاص بته   ،گترفتن   یا خون حجامت. داد یماکی را نیز انجام مربوط به پزشکی و دلّ امور ی،تراش رس

ت متالی و  وضتعیّ  تناستبِ  به ،کردند و مردم احان نیز حجامت و بادکش میا و جرّها نداشت اطبّ سلمانی

 روستت  نیت ازا (.119: 1859)الگود، ودندنم خود به یکی از این افراد مراجعه می اجتماعیِ مقام و منزلتِ

 پزشک نامیده شده است: ،شاه از روی تعظیم و احترام زن و ف ّادِ رگ ،عرفاتص که در تذکر

 بتاده چتو مطربتان بنشتاند     ک به خوردنِلِمَ

 
 زن خوانتد  ق تد کترد و رگ   ،ختون  به برگرفتنِ 

 پتتتی مبتتتارک صفرخنتتتد مِفتتترّ پزشتتتکِ 
 

 بیتتد نشتتاند ستترم درون شتتامِ ستتیم بتته جتتویِ 
 (1/58: 1811)اوحدی بلیانی، 

کتترد  سرتراشتتی نیتتز متتیستتلمانی و  ،ادو ف تّت کننتتده چنتتین رستتم بتتوده کتته حجامتتت  نیبنتتابرا

دار  ام را آینته به همین ستبب حجتّ   (.980: 1802حسینی حائری، و1/129،001،2986: 1816)ر.ک:رازی،

هتای آن روزگتار ماننتد     برختی از فرهنتگ  شایان اکر است کته   (.1851انجو، نیالد جمال)اند  هم گ،ته

انتد و ایتن ثابتت     بترده  پیترا نتام   در بین ابزارهای حجامت از ناخن «برهان قاطع»و  «فرهنگ جهانگیری»

 این ونف بوده است. ناخن نیز بخشی از کارِ کند که چیدنِ می

 «المجتالس  زینته »ک در ل ت دَ صباب معنای واژ درگری نبوده است.  با آرایش ارتباط یباکی نیز دلّ شغلِ

پای دراز  ،ابون ر سکانی گوید شبی در خدمت سلطان بودم چون مجلس خالی شد سلطان»خوانیم:  می

خواهد با من رازی گوید. دراثنای آنکه بته دلتک اشتتغال     من شد که می کرده گ،ت پای مرا بمال. یقینِ
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)حستینی   «.را از سته طای،ته پوشتیده نبایتد داشتت      انتد کته راز ختود    داشتم فرمتود کته حکمتا گ،تته    

ومتال دادن   و مشتت  بته معنتای ماستاژ    ،دلتک  لغتِ شود یمکه ملاحظه  طور همان (599: 1802حائری،

، درد را از بتدن ختار    ومتال  مشتت دستی بودند که با ماستاژ دادن و   اکان افراد قویاست. دلّ کاررفته به

دادن و  ومتال  مشتت اک بته  کار دلّ اامّ ؛(255: 1829،میحک و952؛ 1/069: 1806،واو،یر.ک: )کردند می

 ؛92: 1896ر.ک.: شتاردن، ) بتود او نیز کار دلاک  سرِ شاه و تراشیدنِ ف دِ ،و گاه شد ینمماساژ منح ر 

 (،(Adam Olearius بنا بر س،رنامه اولئاریوس (.21:1801ی شیرازی،لسان و199:1801ی کارری،جمل

هتا را درمتان    انتد کته زختم    اند یک گروه، جرّاح بتوده  سلمانی مشغول به کار بودهدر این دوره دو نوع 

و  و پیترایش  اند و گروه دیگر کارهای مربوط به کوتاه کردن موی سر و ریش و سبیل و آرایش کرده می

بیشتتری   مشتتریِ ، نخستت  گ،تنتد و از گتروهِ   ختنه را به عهده داشتند که به آنان دلّاک میی و کش سهیک

 و61: 1815اولئتاریوس، انتد. )  دیوار به کار خود مشغول بوده هایی داشته یا کنارِ هتند. آنان هر دو دکّداش

 . از ایتن روی شده استت  تراشیدن موی سرووورت در حمّام نیز انجام می هالبتّ (.61: 1898بهایی، خیش

 ،کشتی  داری و آب تتابی و فوطته   همچتون گلختن   ی،اقحلّ ی،دلاک ی،سرتراشگ،ت در این دوره  توان یم

 مربوط به حمّام بوده است: همگی از مشاغلِ

 مردکتتی دلتّتاک در حمتتام تیتت ِ نشستتتم زیتترِ

 
 الله نکتو کتردی   ،تاکَ عجب زخمتی زد و گ،تتم عَ   

 آمد آبی ریخت ستوزان بتر سترم گ،تتم     ،ازآن زخم پس 
 

 2چنان راضتی نگشتتی دا  هتم کتردی     به زخمی آن 
 (559: 1800)اهلی شیرازی، 

 خوانیم: اکان میت کار دلّطب در دوره و،ویه در اهمیّدر کتاب 

شدند.  پائینی از اجتماع محسوب نمی ةوجه، طبق هیر ها به اکدوره و،ویه دلّ»

کار وجود داشت  ایشان نیز اختلافاتی ازنظر خوبی و بدیِ ته در بین خودِبال

هایی با یکدیگر داشتند  دادند نیز گوناگونی علاوه ازنظر خدماتی که انجام می به

که  کردند درحالی ای فقط به تراشیدن سرووورت اکت،ا می برای مثال عدهّ

دادند.  های کوچک را نیز انجام می امروز جرّاحی عمومیِ ها مثل پزشکانِ برخی

 ترازِ تراش نام داشت که درواقع سلمانی و هم خاوه ،این گروه بالاترین فردِ

او بود که در وورت لزوم از شاه خون  ةگشت. این وظی، جرّاح محسوب می
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دهد ریش او را بتراشد ... این شخص علاوه بر  بگیرد و هر وقت که دستور می

  «.داد ومال نیز می ف د و تراشیدن وورت، شاه را در حمام مشت
 (25،  055: 1859)الگود، 

بیمار فراخوانتده   شده که برای درآوردن استخوان ماهی از گلویِ اکی روایتدلّ داستانِ ،در این کتاب

متن تیت  و نشتتر    » :نمایتد  خود را چنتین معرفتی متی   ،کند  ازاینکه بیمار را معالجه می شده است او پس
بگیریتد؟ ...شتما   خواهید که وتورت ختود را بتراشتید و یتا ختون       ام آیا می خویش را به همراه آورده

ا اینتک  اکی حاضتر شتود امتّ   دهید دلّ هم نیستند شما فقط دستور می سانِعالم ب دانید که تمام دلّاکانِ نمی
بغداد در پیش شما ایستاده است دلّاکی زبردست و پزشکی حااق، کیمیاگری بتی نتدیم و    اکِبهترین دلّ
 (199: 1859الگود،).«مانند منجّمی بی

ابزارهتای   یریکتارگ  بهو،وی و  عهدِ ایرانیِ داران نهیآ اکیِجراحی و دلّ یها مهارتپزشکی و  دانشِ

جهانگرد فرانسوی  ،شاردن که یطور به ؛بود  اروپایی شده گردانِ جهان مناسب، موجب اعجاب و شگ،تیِ

چنتان  ت و وتیقلی بتودن   افیّش،ّ ازنظرایرانی را  دارانِ نهیآ یها  یتت کی،یّ، بزرگ  اسعبّ  شاهدر روزگار 

 کتتابِ  وتاحبِ  (2/958: 1895)شتاردن،  رسد در هیر جای دنیا نظیر نداشته است ستوده که به نظر می

العتاده   اکان ایرانی فتوق دلّ: »سدینو یمنیز به نقل از تاورنیه در باب دلّاکان ایرانی  «هطب در دوره و،ویّ»

باشتند.   هتای متا متی    مانیتتر از ستل   دستت  مراتتب نترم   بته  ،سرووورت تمیز هستند و به هنگام اولاحِ

هتای   ها همچنین چاقویی بترای گترفتن نتاخن   کند. آن تی  ایشان را احساس نمی واقعاً ،که انسان نحوی به

در دیتوان ف تیحی    8(198: 1859)الگتود، « .کننتد  زیتاد استت،اده متی    مهارتِ وپا دارند که از آن با دست

 خوانیم: می

 زدای اکی گشتتت ازستترم متتویدلتّت

 
 هنتتر ستتحرنمای  گردیتتد ز اعجتتازِ  

 ای کتته بتتاد را نشتتکافد بتتا استتتره 
 

 خنِ پتای مرا شتکافت تتا نتا    هر مویِ 
 (169: 1818)ف یحی، 

  جهينت

طلایی است،اده از آینه بوده و آینته در جنتگ و نبترد،     صه دوردهد دوره و،ویّ این پژوهش نشان می

هتا،   و آیتین  انواع مراسمبرگزاری جشن و سرور، طب و پزشکی، زیبایی و هنر و سحر و جادوگری و 

 .  ت بوده و جایگاه والایی داشته استیّحائز اهمّ



 79، بهار 31نامه تخصصّي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره  فصل 399

گری و سرتراشتی از دیربتاز در تتاریخ ادب متا ستابقه       اطگی و آرایشداری به معنای مشّ شغل آینه

یافتته و جایگتاه معتبرتتری بته      احی پیونتد ادی و جرّاکی و ف ّه با مشاغل دلّداشته و در روزگار و،ویّ

 .دست آورد

معماری و تزئینات ابنیه  ةکاری به عرو ونعت آینه و،ویه و ورودِ صهای بلوری در دور آینه ساختِ

 .را در این دوره به وجود آورد «ساز باشی آینه»ل و باشکوه، من ب مهم های مجلّ و ساختمان

ه آثتار  جایگاه رفیعی که آینه، در دربار به دست آورد به اهمّیتّت و مقتام آن افتزود و از ایتن رو بت     

 سخنوران آن دوره نیز راه یافت.

داری و  بنتدی و آینته   گتری یتا آینته پتردازی؛ آیینته      سازی، آینه فروشتی، روشتن   مشاغلی مانند آینه

 این دوران است. تراشی از مشاغل و مناوب مهمّ خاوه

بتالای   تِکی،یتّ و رعایت بهداشت و نظافت و همچنین  و،وی صدور گرانِ و تیزدستی آرایش مهارت

 شده است. خارجی واقع گردانِ جهان و تحسین تمجید مورد، آنان صابزارهای مورداست،اد
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 .بنیاد فرهنگ ایران تهران،

 .دانشگاه مشهد ،مشهد زاده، مجتهد رضا علیگردآورنده ، شهرآشوب ،1805 ،عبدالله بن محمد ،لسانی شیرازی -09

 ،تهتران  بهدارونتد، و مقدمه اکبتر   ت حی  ،دیوان محتشم کاشاني ،1819 ،علی بن احمد ،محتشم -09

 .ممسسه انتشارات نگاه

 .هنر و فرهنگ ،تهران ،منوچهری دامغاني و موسيقي ،1898 ،حسینعلی ،ملاح -01

 .میلاد تهران، ،ت حی  رینولد نیکلسون مطاب  ،معنوی مثنوی ،1815 ،محمد الدین جلال ،مولوی -06

 .ارمغان ،تهران ،تذکره نصرآبادی ،1819 ،محمد طاهر ، رآبادین -55

وحیتد   شتده  ت تحی  مطتاب  نستخه   ، کلیتات خمسته نظتامی    ،1891، الیاس بتن یوستف   ،نظامی -51

 .علم ،نگاه ،تهران ،به اهتمام پرویز بابایی ،دستگردی

 .نگاه ،تهران ،دیوان هاتف او،هانی ،1891 ،احمد ،هاتف او،هانی -52

 .انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ]تهران[ ،الکساندر بلدروف ت حی  ع،بدایع الوقای ،1806 ،محمود الدین زین ،واو،ی -58

 .: امیرکبیر،)نخعی( تهران آارانحسین  ویراسته ،دیوان وحشی بافقی ،1861 الدین، کمال ،وحشی بافقی -50

 

 


